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  تفسیر سوره التین
تاریخی - اجتماعی  -  در بستر پراكسیس انسانی قرآن

قرآنانسان و 

 بھ شش قرن قبل از میلاد مسیح کھ( غاز تكوین تاریخ اندیشھ آ جایگاه انسان در اندیشھ و مكتب ھا ی  بشر از :مقدمھ
 و ھند: گشت پیدا می كند بھ سھ كانوناز بکھ (در سرچشمھ ھای اولیھ شروع تاریخ اندیشھ بشر  )بازگشت پیدا می كند 

تا بھ امروز بعنوان شاخص و معیار سنجش اندیشھ و فلسفھ و مكتبھای بشری و الھی بوده  )یونان ، بین النھرین، چین
  برای انسان قائل  است ھویت فلسفی ، تاریخی  وکھھر اندیشھ و تفكری بموازات تعریف و ارزش و جایگاھی . است

 بطور مشخص از انسان مثلی افلاطون تا انسان گرفتار درد و رنج بودا و بالاخره کھا تعریف  می كند اجتماعی خود ر
.   بشر در تاریخ اندیشھ خود از انسان كرده استکھانسان اومانسیم فویر باخی ھمھ و ھمھ تعریف ھایی بوده است 

 نمی ، مكتب و اندیشھ از انسان تعریف ارائھ نكند تا یكکھ می توان در این رابطھ مطرح كرد اینکھبعبارت دیگر  انچھ 
 کھی در انسان و تاریخ و اجتماع باشد و شاید بھتر باشد موضوع را اینطور مطرح كنیم تغییرتواند مدعی ھیچگونھ 

.   از انسان ارائھ میدھد مشخص میشودکھمعیار و شاخص و محك ھر دعوتی برحسب  تعریفی 

 تعریف انسان در  تاریخ اندیشھ کھزمینھ این موضوع باید بعنوان یك اصل در نظر گرفت این بعنوان پیش کھنچھ آالبتھ 
بصورت یك حقیقت   صورتی ذو مراتب داشتھ است وکھغاز تا كنون  بصورت یك اصل ثابت نبوده است بلآبشر از 

سیم بندی كلی تعریف انسان در در یك تق.   بموازات رشد اندیشھ انسان تكامل پیدا كرده استکھ مطرح بوده است کھمشك
  : یكی انسان تكلیفی  و دوم انسان حقی می باشد تقسیم كردکھبستر تاریخ اندیشھ بشر می توان بدو نوع انسان 

 از انسان برای انسان بما ھو انسان یا انسان فی نفسھ ھیچ حق و حقوقی قائل ، در این تعریف:انسان تكلیفی.1
 بر حسب شرایط تاریخی اجتماعی تغییر می كند کھی  یك سلسلھ تكالیفی  نبودند و ارزش انسان را در اجرا

البتھ  مضمون و ماھیت این تكالیف گاھی صورت فقھی و مذھبی داشتھ است  و زمانی . تعریف می كنند 
. صورت اخلاقی و طبقاتی بخود گرفتھ است

  حافظ – نیم بر این بحر معلق نكکھبھ  آن تكیھ/ سمان كشتی ارباب ھنر می شكند آ

 در این تعریف  برای انسان فی نفسھ حق حقوقی قائل ھستند چھ انسان مذھبی و چھ انسان کھ :انسان حقی.2
البتھ خود ھمین  تقسیم بندی .ھمین  حق و حقوق انسانی را عامل تمیز انسان از حیوان می داند  اجتماعی و

 عبارت است از تقسیم انسان بدو کھسان می باشد تعریف از انسان موخر بر یك بر تقسم بندی قبلی دیگر از ان
:نوع انسان تاریخی و انسان غیر تاریخی یا بعبارت دیگر انسان فیكسیسم یا انسان ترانسفرمیسم

در پروسھ زمان شكل گرفتھ استکھ عبارت از انسانی کھ :انسان تاریخی .
دفعی خلقت پیدا كرده است منھای زمان بصورتکھ عبارت است از انسانی کھ :انسان غیر تاریخی . 

 خود بخود طرح چنین انسانی کھدر انسان نوع اول یعنی انسان تاریخی انسان  بعنوان یك پدیده تاریخی مطرح میشود 
مثل اصل تكامل . برای انسان تاریخی  مطرح میشود کھھمراه میشود با طرح  بسیاری از اصول و پیش فرض ھائی 

 ماھیت تكاملی حركت تاریخی انسان کھن انسان یا اصل طبقاتی بودن تاریخ انسان  یا اینپذیری انسان یا اصل نسبی بود
زندان یا جبر  -زندان یا جبر تاریخ  -زندان یا جبر جامعھ  -طبیعت  زندان یا جبر( از جبر یا زندانھای چھارگانھ 

  ).خویشتن  بوده است
   : حافظ میگویدانسان غیر تاریخیدر 

  در دایره قسمت اوضاع چنین باشد/  ر یک بھ کسی دادند  جام می و خون دل ھ
  و یا ھمچون 

  خوش باش کھ ظالم نبرد راه بھ منزل/  دور فلکی یک سره بر منھج عدل است  

گر انسان را پدیده ای غیر تاریخی دانستیم دیگر نمی توانیم برای انسان معتقد بھ تكامل باشیم یا معتقد حق و حقوقی ا
 بگوئیم انسان حقی مولود انسان تاریخی کھ و مكتب و اندیشھ و فلسفھ باشیم شاید صحیح تر این باشد مستقل از مذھب

یا انسان تكامل پذیر مولود انسان تاریخی است و انسان . است و انسان تكلیفی مولود انسان غیر تاریخی می باشد 
 مدعی کھ اولا ھر اندیشھ کھ عبارت از ایننچھ تا اینجا مشخص شدآفیكسیسیم  مولود انسان غیر تاریخی است پس 

  ،   برای جامعھ یا انسان می باشدتغییردعوت و شعار 
  

www.nashr-mostazafin.com/


Page 2 / 7

www.nashr-mostazafin.com

  حافظ -من نھ آنم کھ زبونی کشم از چرخ فلک /  چرخ برھم زنم ار غیر مرادم گردد  
  

بھ خود انسان فی حال یا این تعریف برای انسان جنبھ اصالی دارد یعنی . موظف است بدوا تعریفی از انسان ارائھ دھد
 جنبھ اعتباری دارد یعنی ارزش انسان را در پدیده ھای دیگر غیر انسانی تعریف می کھحد ذاتھ  اصالت میدھد یا این

  . كند
انسان را در كانتكس خدایان تعریف میكند و تمامی ارزش ھا را بھ خدایان میدھد و با الینھ كردن و تھی كردن : اولا 

 لایق ھیچ  حق و حقوقی کھ در اینجا انسان غیر تاریخی و انسان تكلیفی کھ و طفیلی میرسد انسان بھ انسان اعتباری
  : بقول حافظ. سمانھا  و نمایندگان  روحانی او در زمین می باشدآنیست و تمامی حق و حقوق او یا مختص خدایان 

   ایکھ بر من و تو در اختیار نگشادست /  رضا بھ داده بده وز جبین گره بگشای  
  گیردافسونگری ای دل کھ در دلبر نمیچھ سود /  سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است  

  
 در اینجا کھرا غارت می كنند میشود   بر او سلطھ دارند و تمامی دستاوردھای اقتصادی اوکھیا مختص حاكمین طبقاتی 

  :انسان طفیلی و اعتباری در برابر انسان اصالی قبلی قرار می گیرد
  چـھ دانی تو ای بـنده کار خدایی  /  مـکـن حافـظ از جور دوران شکایت

  كاین ھمھ زخم نھان ھست و مجال آه نیست  /  این چھ استغناست یارب وین چھ قادر حكمت است
  

بھ ترانسفرمیسم  قائل است  یا  یا بھ انسان تاریخی وآ کھاندیشھ باید مشخص كند  آن در بدو تعریف  از انسان: ثانیا 
.انسان غیر تاریخی و مجرد و فیكسیسم

برای مثال اگر اندیشھ یا تفكری اصل تكامل  در رابطھ با تكوین و پیدایش انسان را  نفی كرد و بجای انسان 
 کھترانسفرمیستی بھ انسان فیكسیسمی قائل شد دعوای ما با چنین اندیشھ ای دعوای فیزیولوژیك یا بیو لوژیكی نیست بل

  :ی ما با چنین اندیشھ و دكترین و تفكری دعوای زیر بنائی استبلعكس دعوا
  حافظ  -آدمی زنو عالمی دیگر بباید ساخت و /ید بدست آآدمی در عالم خاكی نمی 

  
 چنین اندیشھ ای دیگر نمی تواند انسان را پدیده تاریخی ببیند یا انسان را تكامل پذیر بداند یا اندیشھ و خود فكر کھ چرا

ھمھ چیز را بصورت مطلق می بیند یا مطلق بد است  و یا مطلق . بداند و یا  انسان را خطا پذیر بداند ذیررا تكامل پ
  :بقول حافظ.  شرایط بكلی نفی می كندتغییرده و اختیار انسان را در اھمھ چیز را جبری می داند و ار. خوب است

  ت خرده مگیرگر اندکی نھ بھ وفق رضاس/  چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند  
  در دایره قسمت اوضاع چنین باشد/  جام می و خون دل ھر یک بھ کسی دادند  

  ام تحقیقبار من این نکتھ کردهھزار/  جھان و کار جھان جملھ ھیچ بر ھیچ است  
  

 یك مثال بد نیست در اینجا بذكر.  ذاتی در عالم وجود نداردتغییر کھ از نظر او حقیقت نسبی در عالم وجود ندارد چرا
خرین حلقھ از آ کھملا ھادی سبزواری .  فلسفی بپردازیم تا این دو دیدگاه را در عرصھ تاریخ بھتر تمیز دھیم -تاریخی 

مبنای  سلسلھ فلاسفھ كلاسیسم ایران می باشد  و شاگرد ملاصدرا بوده است و در زمان ناصر الدین شاه می زیست بر
بود و اصلا نمی  ... معتقد بھ جدائی ذات و عرض یا وجود ماھیت وھکھمان چھار چوب و كانتکس فلسفھ سنتی 

شاه  مده بود ناصرالدینآ تكنولوژی عكاسی تازه بھ ایران کھتوانست توحید فلسفی دیالكتیك ھستی را فھم كند بخاطر این
ر باب تكنولوژی ملا ھادی با شنیدن این خبر د.  تصمیم گرفت در این رابطھ نظر ملا ھادی سبزواری را جویا بشود

 انتقال عرض با جوھر دوگانھ امكان پذیر است بشدت موضوع را تكذیب كرد و گفت اصلا انتقال عرض کھعكاسی این
 بالاخره عكاس ھا وارد ایران شدند و جھت گرفتن کھجدای از ھم باشد  امكان پذیر نیست  تا این  دو جوھرکھزمانی

 ناصر الدین شاه ھم یا جھت خراب كردن ملاھادی یا جھت شوخی و .شاه رفتند اولین عكس بطرف قصر ناصرالدین
 از من عكس بگیرید جھت تبرك و تیمم بھتر است ابتدا یك عكس از ملا ھادی کھ بھ عكاس ھا گفت قبل از اینکھمضح

فتند و بعد ھادی گر اولین عكس در ایران از ملا ھادی بردند و را  نزد ملا  برای این كار عكاس ھاکھسبزواری بگیرید 
ھادی تا عكس خود را بروی مقوا دید   ھادی سبزواری گذاشتند می گویند ملا عكس را پس از ظھور در برابر ملا

عجبا انتقال عرض بیرون ذات انجام گرفت و باز بر پایھ ، عجبا، محاسن خود را در دست گرفت و سھ بار گفت عجبا
منظومھ و شرح اسفار و معلمش ملا صدرا در خود اسفار سفر اول ھادی در   باعث میشود ملاکھھمین طرز تفكر بود  

ھمھ این نظریات انحرافی  بدلیل غیر تاریخی دیدن . زن را در ردیف حیوان بداند و اصلا از جنس انسان بشمار نیاورد
 از انسان می باشد و ھمچنین نداشتن یك تعریف مشخص از انسان و پیروی كردن از تعریف افلاطونی و ارسطوئی

 یا بقول افلاطون با تقدم زمانی کھانسانی ( ھمان انسان ذھنی و غیر تاریخی و مجرد می باشد، شكل می گیرد کھانسان 
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جسم بیگانھ با وجود می باشد یا بقول ارسطو با پیدایش ھمزمان ولی بیگانھ روح و بدن  بیگانھ با ماده و  تكوین روح بر
بدن  ا و ملا ھادی سبزواری و طباطبائی و مطھری با تاخر تكوین روح ازملا صدرل جھان ھستی می باشد و یا بقو

 بشریت در تاریخ كشفیات کھشاید بزرگترین كشفی ) .ماده بیگانھ از وجود و ھستی می باشد است ولی بیگانھ با بدن و
 با این کھست غاز تاریخ داشتھ است كشف تعریف مشخص از انسان یا بعبارت دیگر تعریف از خود بوده اآخود از 

.  می باشد گردیدآگاھی دوران انسان و کھتعریف بشریت وارد دوران جدید از تاریخ 

ورد  آبخش در تاریخ بشریت بوجود آگاھی بصورت یك زلزلھ قرآن حركت پیامبر اسلام در لوای کھبزرگترین انقلابی  
مذاھب قربانی شده بود و یا در توجیھ نظام طبقاتی  یا در زندان خدایان کھ انسانی ،باز تعریف انسان بودو اصل تعریف 

  . مطرح کردرا بصورت یك پدیده تاریخی موجود حاكم بر تاریخ  لھ شده بود دو باره او
ًھل أتى على الإنسان حِین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا َّ ْ َ ِّ َ ِ َُ ً َ ُ َْ ْ َْ ْ َِ ْ َّ َ ٌ َِ َ إنا خلقنا الإنسان مِن نطفةٍ أمش-َ ُّ َ َ َّْ َ َِ َ ْ َْ ْ َ ًاج نبتلِیھِ فجعلناه سمِیعا ِ َ ُ َ َ َْ َ َّْ َ ٍ

ًبصِیرا تایئد تاریخی بودن انسان از نظر  -  او موجود قابل ذكری نبوده است کھ زمانی بر او گذشتھ کھیا انسان میداند آ -َ
   )3 تا 1 آیات –سوره انسان (  ).مختار و با اراده ( مخالف تمامی اندیشھ ھای ماقبل زمان محمد بود کھ قرآن

ًإنا ھدیناه السبیل إما شاكِرا وإما كفورا َّ َ ً َّ َّ ُ ُْ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ گرانیگاه (  شاكر باشد یا كافر کھ ما راه را بھ او نشان دادیم او خود انتخاب كرد َ
   )3 آیھ –سوره انسان ( .)وجود

  
ًوإذ قال ربك لِلملائِكةِ إني جاعِل فِي الأرض خلِیفة  َ َ َْ ِّ َِ ْ َ َ ُّ َ ََ ٌ َِ َِ ْ      )30 آیھ–سوره البقره (  .خلیفھ خدا در زمین استانسان ... َ

  
ْوإذ قلنا لِلملائِكةِ اسجدوا لآدم فسجدوا  ُْ َ َُ َ ُ ْ َ ََ ُ َْ َ ََ ْ ْ    )34 آیھ –سوره البقره ( .  در پای انسان بھ سجده افتادنکھھمھ ملائ... ِ

  
ِإنا عرضنا الأمانة على السماواتِ والأرض والجبال  َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َِ ْ ْ َ ِْ َ ََ َ َ َّ َفأبینِ ْ َ َ ًیحمِلنھا وأشفقن مِنھا وحملھا الإنسان إنھ كان ظلوما  آن َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َْ ْ ََ ُ ََ َّ ْ ْ َُ ِ َ

ًجھولا ُ    )72 آیھ –سوره الاحزاب ( . را داشت تنھا انسان لیاقت و استعداد پذیرش امانات ما َ
  

ًوسخر لكم ما فِي السماواتِ وما فِي الأرض جمِیعا َ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َِ َ ْ َُ  . می باشد،ھ وجود و ھستی را در خدمت انسان قرار دادیمھم - َّ
   )13 آیھ –سوره الجاثیھ (
  

شنبھ برای انسان است نھ انسان :   عیسی مسیح می فرمود و درسھ تا از  انجیل ھای فعلی ھم وجود دارد کھنچنانآیعنی 
  .برای شنبھ

نچنان تغییری در نقشھ وجود آستی این شعار محمد ھستی برای انسان است نھ انسان برای ھ:  پیامبر اسلام ھم فرمود 
. شعار گالیلھ  و كپلر و كپرنیك در برابر اندیشھ بطلمیوسی از زمین ایجاد كردکھایجاد كرد 

 جای زمین و خورشید در این دو دكترین عوض شد کھوت اندیشھ بطلمیوس با اندیشھ گالیلھ ھا و كپلرھا در این بود فات
محمد ھم .كپرنیك و گالیلھ برخلاف منظومھ بطلمیوسی  گرانیگاه از زمین بھ خورشید انتقال پیدا كرد در اندیشھ كپلر و 

سوره التین  تبین كننده چنین .ورد آانقلاب در اندیشھ بشر بوجود  ھستی بزرگترین سیحھ و با جابجائی محور انسان  و
حلھ اول حركت او شكل گرفت و بر پایھ این تغییر  یعنی مرکھ توسط محمد در مکھتحولی در گرانیگاه وجود می كند 

فصل جدیدی از تاریخ قرار   محمد توانست بقول علامھ محمد اقبال لاھوری بشریت را در سرکھگرانیگاه وجود بود 
.تكامل پذیر قرار دارد -تاریخی  -انسان حقی  آن  عنوانکھدھد فصلی 

 نازل کھدر مآیات آن   تمامی کھی می باشد قرآن جملھ سورھای  ازکھسوره تین سوره مكی است :شان نزول فصل اول
. توجھ شود آن  در یك كلام دعوت نامیده میشود باید در این رابطھ بھکھ در استراتژی پیامبر کھنكتھ مھمی . شده است 

  :کھاین
 بھ موازات خط حركتی پیامبر نازل شده است قرآن آیاتكل اول   
 سال 13 سال 23 از این کھ سال طول كشید 23بعثت تا رحلت پیامبر تقریبا خط حركتی پیامبراز اغاز دوم 

 مرحلھ  مدنی نامیده  سال در مدینھ،10نامیده میشود  و مرحلھ مكی این (  بوده است کھحركت پیامبر در م
حلھ  بلحاظ تفاوت محتوای خط حركتی پیامبر در دو مرحلھ مكی و مدنی استراتژی پیامبر بلحاظ مرکھ)  میشود
:تقسیم میشود بدو قسم ،بندی

استراتژی مكی یا استراتژی پیام 
. استراتژی مدنی یا استراتژی بنا تقسیم میشود 
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بعبارت دیگر اگر كل استراتژی پیامبر را دعوت بنامیم استراتژی دعوت پیامبر بدوقسم تقسیم میشود اول استراتژی پیام 
 سال انجام رسالت میكرد  دوم استراتژی بنای 13 بمدت کھدر م در این مرحلھ   پیامبر بصورت مخفی کھدعوت 
.سال جھت جامعھ سازی بھ انجام رسانید10 بھ مدینھ در مدت کھ پس از ھجرت پیامبر از مکھدعوت 

سالھ خط حركتی محمد در 10 مرحلھ تكوین حركت بود در مرحلھ کھ سالھ خط حركتی محمد در م13بنابراین مرحلھ 
 سال حركت استراتژی پیام یا تكوین حركت پیامبر می كوشید در جامعھ 13كوین جامعھ بود در مرحلھ مدینھ مرحلھ ت

سالھ استراتژی بنای مدینھ النبی پیامبر می كوشید بر پایھ 10 اعتقادی كند اما در مرحلھ آگاھی ایجاد خود کھبستھ م
اجتماعی  جھت بنای مدینھ النبی در سطح جھان   آگاھی ایجاد خودکھ سالھ م13 اعتقادی کھ ایجاد كرده درآگاھیخود

  . نروز كندآ
 جوھره استراتژی پیامبر در مرحلھ پیام دعوت با جوھره استراتژی پیامبر در مرحلھ بنای دعوت متفاوت سوم

 اعتقادی توسط توحید و آگاھی سالھ حركت مكی بر پایھ فقط ایجاد خود13جوھر استراتژی پیامبر در . بود
 برپایھ نفی بتان و شعار کھتوحید محمد در مرحلھ استراتژی مكی از توحید نظری یا توحید سبژكتیو . معاد بود
َّلا إلھ إلا َ َِ ُ اللهَِ استوار بود شروع میشد تا توحید وجود یا  آن  سھ سال تمام شعار محمد و خط حركتی محمد برکھ َّ

. پایان یافت) فلاح (  بھ توحید انسانی  توحید ابژكتیو و بالاخره

 كانتكس توحید محمد بھ ھمین سھ  مرحلھ توحید یعنی توحید معرفتی و توحید وجود ی و سوم توحید انسانی  کھدر م
تاریخی  -انسانی بعرصھ  توحید اجتماعی  -وجودی  - محمد دامنھ توحید از مرز نظری کھدر مدینھ بود . خلاصھ میشد

  : صرفا سھ  مشخصھ اساسی داشتکھ حركت در مکھ در ھمین راستا بود كشانید و
  تدافعی بود  -اولا 
  بخش بود آگاھی -ثانیا 
  :یھآ کھیھ جھاد آ نخستین کھمیز بود و بھمین خاطر بود آ غیر قھر -ثالثا 

ْأذِن لِلذِین یقاتلون بأنھم ظلِموا وإن الله على نصرھِم  ِْ ْ َ َ ُ ُ َُ َّ ََ ُ ََّ ِ َِّ َّ َ َ َُ ََ ٌلقدِیرُ َ َّالذِین أخرجوا مِن دِیارھِم بغیر حق إلا -َ َ َِّ ٍِّ َ ْ َ ُِ ِ ِْ ْ ُ ُیقولوا ربنا الله  آن َ َّ َ ُّ َ َُ ُ
َولولا دفع الله الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامِع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فِیھا اسم الله كثِیرا ولین َ ً ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َّ َ ََ َ َِّ َِّ َُّ ِْ ُْ ِّ ٌَ ِْ َصرن الله من ٍِ َ ُُ َّ َّ

ُینصره ُ ُ ٌالله لقوي عزیز آن َ ِ َ ٌّ ِ ََ َ حق از وطنشان اخراج شده   ستم رفتھ است و بناکھنھائی آاز امروز اجازه داده شد تا بر  - َّ
   )40 و 39سوره حج آیات (  .ست پیكار كنند می گفتند پروردگار ما خداکھو جرمشان این بود  اند
  

 اوج ستمھا بر پیامبر و یارانش کھبا این  (کھ سال حركت محمد در م13ھ جھادی در مدت یآدر مدینھ نازل شد و ھیچ 
بر پیامبر نازل نشد و جز فرمان صبر و استقامت در این مرحلھ از استراتژی پیامبر بر )  سال بود13در این مدت 

  .محمد نازل نشد
 حید فقط در جھت ھدفدار كردن حركت  سالھ پیام در تكمیل تو13معاد محمد در مرحلھ استراتژی  -چھارم

سالھ  پیام دعوت مكی خود با اصل توحید 13پس محمد در مرحلھ استراتژی . وجود توسط محمد مطرح میشد
  تبین كننده اصل ھدفداری جھان و انسان است  کھکھ تبین كننده  وحدت انسان و وجود است    و با اصل معاد 

   اجتماعی شكل داد آگاھید اعتقادی جھت ایجاد خوآگاھیحركت خود
 در این سھ شعار خلاصھ میشدکھ تمامی  سھ مرحلھ  استراتژی محمد در  م-پنجم :  

  
  ا قولوا لا الھ الا الله تفلحو
َإنا Ϳ وإنا إلیھِ راجعون ِ َ ْ ََ ِ ِ َِّ َِّ    )156 آیھ –سوره البقره  ( ِّ
ُكل شيء ھالِك إلا وجھھ ٌَ ْ َ َّْ ِ َ ٍ َ    )88 آیھ –سوره القصص  ( ُُّ

  
   شعار اول توحید انسانی است کھ

  شعار دوم توحید وجودی است 
  .و شعار سوم ھدفداری ھستی

  
َإن فِي خلق السماواتِ والأرض واختِلافِ اللیل والنھار لآیاتٍ لأولِي الألبابِ  ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّْ ِّ َّ ُْ َِ َّ ْ َِ َ ِ ِ َ الذِین یذكرون الله قِیاما وقعودا وعلى -َِّ َ َ ُ َ ً َ ُ ََ ًَّ َ َُ َْ ّ ُ

ُجن ِوبھم ویتفكرون فِي خلق السماواتِ والأرض ربنا ما خلقت ھذا باطِلا سبحانك فقِنا عذاب النارُ َّ َ َ َ َ َ َّ ََ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ََ َ ْ ََ ًَ َ َْ َِ َ ِ ِْ بر پایھ تفكر بھ توحید  - ِ
 بھ کھمیرسند و بر پایھ نیاز بھ ھدفداری ھستی است  آن  اولی الباب و صاحبان عقل و خرد بھ ھدفداریکھھستی است 

   )191 و 190 آیات –سوره آل عمران  ( .قیامت و معاد ایمان می یابند
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  .سالھ پیام دعوت محمد بر اساس توحید و انسان و ھدفداری قرار داشت13پس پایھ ھای استراتژی 
  

 نقش عمده اصل ھدفداری  معاد دلالت بر علت تاكید و تكیھ بیش از حد محمد در استراتژی مكی بر -ششم
 آگاھی اعتقادی و فلسفی و ایدولوژیكی می كند  بعبارت دیگر در پروسھ تكوین خودآگاھی ایجاد خودوجود در
 فلسفی و ایدولوژیكی، معاد و قیامت و ھدفداری وجود نقشی بمراتب بیشتر از حتی خود توحید دارد - اعتقادی

 بیاندازیم تا کھر محمد در م فقط حتی با یك نظر سطحی بھ سوره نازل شده  بکھ در این رابطھ كافی استکھ
شاید بھتر باشد  نی و تشریحی و تكوینی استوار می باشد  وی تمامی انھا بر پایھ طرح قیامت بشكل تبیکھبینینم 

. انسان بھ توحید ھستی شناسی و انسان شناسی میرسدکھ بگوئیم در عرصھ ھدفداری وجود استکھ

 از سور مكی می باشد از کھتین ل سوره ا:یر سوره التین می پردازیمحال پس از طرح این موضوع  بھ تفس :فصل دوم
 از این چھار تا قسم دو تا از قسم ھا جنبھ مادی و طبیعی و کھ سھ ایھ اول چھار تا قسم است کھیھ تشكیل شده است آ 9
نبھ ابژكتیو  دو تا از قسم فاقی  دارد و دو تا از قسم ھا ی دیگر جنبھ معنوی دارد  یا بعبارت دیگر دو تا از قسم ھا جآ

 جنبھ کھدو تا از  قسم ھا .  ھا جنبھ سبژكتیو دارد یا دو تا از قسم ھا جنبھ مادی دارد و دو تا از قسم ھا جنبھ معنوی
قسم بھ انجیر و قسم بھ زیتون یا قسم بدرخت انجیر یا قسم بدرخت زیتون  -والتین و الزیتون : فاقی دارد عبارتند ازآ
 و کھ عرب بادیھ نشین مکھ طرح دو درخت انجیر و زیتون ھیچ دلیلی ندارد فقط بھ این دلیل استکھ بذكر استالبتھ لازم(

 در مثالھا و قرآن کھتغذیھ می كردند مثل درخت سدر  آن مدینھ و عربستان ھمگی این دو درخت را می شناختند  و از
 در منطقھ دیگری غیر قرآنشنائی داشتند  طبیعتا اگر آ آن بااستفاده می كند و اعراب بادیھ نشین ھمھ  آن ادبیات خود از

و دو تا قسم انفسی ) از عربستان نازل میشد با ادبیات ھمان منطقھ صحبت میكرد نھ با ادبیات بادیھ نشین ھای عربستان 
َوطور سِینِینیا سبژكتیو یا معنوی کھ عبارتند از  ِ ُ ِوھذا البلدِ الأمِین  - َ َ ْ َ َْ ََ  قسم بھ طور سینا و ) 3 و 2 آیھ –تین سوره ال( َ

. محل بعثت موسی و محمد دو پیامبر جامعھ ساز در مسیر نھضت تسلسلی ابراھیم می باشدکھ کھشھر م

تكیھ كرد توحید ماده و معنی یا توحید طبیعت و  آن  بطور مشخص در رابطھ با این چھار قسم می توان بھکھنچھ آپس 
 ھمھ کھدو قسم اول بھ ماده و طبیعت قسم میخورد و در دو قسم دوم بھ معنویت و معنا  در کھ کھماوراء طبیعت است

نھا در پیوند با آتمامی ارزش . ھیچ مكان و زمان و ماده ای تقدسی فی حد ذاتھ ندارد.  ارزشی واحد دارند در نزد خدا
   .شكل می گیرد آن توحید و ھدفداری

ْلقد خلقنا الإنسان فِي أح َ َِ َ ْْ َ ََ َْ ٍسن تقویمَ ِ ِْ َ  –سوره التین (  .فریدیمآاركان و پایھ و نھاد  بھ تحقیق انسان را در بھترین قوام و - َ
   )4آیھ 

طرح موضوع  آن  از این قسم ھا در نظر دارد می پردازد وکھھدفی  آن پس از طرح چھار قسم فوق بالاخره بھ بیان
َّثم  نھاد و پایھ خلق كردیم و بعد با جملھ  قوام و اركان وبھترین  ما انسان را درکھآنھم بصورت خبری . انسان است ُ

َرددناه أسفل سافِلِین ْ ََ ْ ُ ََ َ َ این خبر را تكمیل  . را بھ پست ترین مراتب پست باز گرداندیم سپس او ) 5 آیھ –سوره التین (  َ
 آن  ازقرآن کھ ،چھ می باشد این اركان وجودی انسان کھ در این رابطھ مطرح میشود اینکھحال سوال بزرگی .  می كند

بھ این  آن  در جای جایقرآن خود کھ شكی نیست ؟یاد می كند آن یا  بھ احسن ترین اركان از محكم ترین اركان وھ ب
 یا اصل قرآنمثل اصل تاریخی بودن انسان از نظر . نھا در مقدمھ فوق ذكر گردید آترین م مھکھاركان اشاره می كند 

ا اصل تسلیم ھستی در برابر عظمت او یا اصل وحدت طلبی او یا اصل دیالكتیكی بودن ماھیت ھدفدار بودن خلقت او ی
 و. عكس دیگر پدیده ھا ماھیتش بر بستر شدن او یا اصل جبر گریزی انسان و اراده گرائی او یا اصل تاخر وجود او بر

  :بقول مولوی
  

خلق عالم را سھ گونھ آفرید/  در حدیث آمد کھ یزدان مجید  
ست او نداند جز سجود فرشتھ آن / یک گره را جملھ عقل و علم و جود  
نور مطلق زنده از عشق خدا/  نیست اندر عنصرش حرص و ھوا  

چو حیوان از علف در فربھی ھم/  یک گروه دیگر از دانش تھی  
از شقاوت غافلست و از شرف/  او نبیند جز کھ اصطبل و علف  

نیم او ز افرشتھ و نیمیش خر/  بشر  زاد و  این سوم ھست آدمی
نیم دیگر مایل عقلی بود/  نیم خر خود مایل سفلی بود  

وین بشر با دو مخالف در عذاب/  آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب  
آدمی شکلند و سھ امت شدند/  وین بشر ھم ز امتحان قسمت شدند  
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حق شدستچو عیسی با ملک مل ھم/  یک گره مستغرق مطلق شدست  
رستھ از خشم و ھوا و قال و قیل/  نقش آدم لیک معنی جبرئیل  

گوییا از آدمی او خود نزاد/  از ریاضت رستھ وز زھد و جھاد  
خشم محض و شھوت مطلق شدند/  قسم دیگر با خران ملحق شدند  

وصف زفت آن خانھ و آن تنگ بود/  وصف جبریلی دریشان بود رفت  
آن شود خر شود چون جان او بی/  جان شود   بیمرده گردد شخص کو 

این سخن حقست و صوفی گفتھ است/  زانک جانی کان ندارد ھست پست  
در جھان باریک کاریھا کند/  تر جان کند   او ز حیوانھا فزون

ز حیوان دیگر ناید پدید آن / مکر و تلبیسی کھ او داند تنید  
 قعر دریا یافتندرھا از/  ھای زرکشی را بافتن   جامھ
یا نجوم و علم طب و فلسفھ/  کاریھای علم ھندسھ   خرده

ره بھ ھفتم آسمان بر نیستش/  کھ تعلق با ھمین دنیاستش  
کھ عماد بود گاو و اشترست/  این ھمھ علم بنای آخرست  

کردند این گیجان رموز آن نام/  بھر استبقای حیوان چند روز  
را با دلش آن صاحب دل داند/  علم راه حق و علم منزلش  

آفرید و کرد با دانش الیف/  پس درین ترکیب حیوان لطیف  
زانک نسبت کو بیقظھ نوم را/  قوم را   آن نام کالانعام کرد

حسھای منعکس دارند قوم/  روح حیوانی ندارد غیر نوم  
انعکاس حس خود از لوح خواند/  یقظھ آمد نوم حیوانی نماند  

چون شد او بیدار عکسیت نمود/   آنک خواب او را ربود  چو حس ھم
ترک او کن لا احب الافلین/  لاجرم اسفل بود از سافلین  

  
. حركتی دائم میان احسن تقویم تا اسفل سافلین صاحب می باشدکھانسان پدیده ای دیالكتیكی است  -اولا 

  :بقول مولانا. ت انسان عامل پیوند دو سرحلقھ وجود ماده و معنا اس -ا نیثا
  بھ حقیقت بھم تو پیوستی / دو سر ھر دو حلقھ ھستی 

  
  . انحراف ماھیت از وجود انسان برپایھ انتخاب و اختیار او بخاطر نفی ارزش ھای وجودی انسان می باشد -ثالثا 

  :بقول مولانا
بری سر بی خطا مر مرا چھ می/  خشک گوید باغبان را کای فتی  

بس نباشد خشکی تو جرم تو/   خو   ی زشتباغبان گوید خمش ا
بری پیم جرم می تو چرا بی/  خشک گوید راستم من کژ نیم  

کاشکی کژ بودیی تر بودیی/  باغبان گوید اگر مسعودیی  
اندر آب زندگی آغشتیی/  جاذب آب حیاتی گشتیی  

با درخت خوش نبوده وصل تو/  تخم تو بد بوده است و اصل تو  
آن خوشی اندر نھادش بر زند/   با خوشی وصلت کند  شاخ تلخ ار

  
سینا و بلد الامین دیدیم در وجود انسان ھم این دو بعد مادی و   در قیاس التین و زیتون در برابر طورکھنچنانآ: رابعا
  : بقول مولانا .  ھمان تن و جان می باشند در كنار ھم در سیلان اند کھمعنا 

ای تن ز عشق خاربن چون ناقھ/  ی  ا جان ز ھجر عرش اندر فاقھ
در زده تن در زمین چنگالھا/  جان گشاید سوی بالا بالھا  

  
 اعتقادی دعوت خود را از آگاھیین فلسفی خود ی چرا پیامبر در تبکھ در اینجا مطرح میشود اینکھاما سوال بزرگی 
روع بالبداھھ از انسان در این تبین فلسفی انسان یا ش؟ آ آیا بھتر نبود از جامعھ و تاریخ شروع میكرد؟انسان شروع كرد
:  آیھ بعد پاسخ بھ سوال  فوق است؟لیستی نمی بخشدآ و حركت محمد را رنگ و لعاب ایده ؟را مجرد نمی كند
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ٍإلا الذِین آمنوا وعمِلوا الصالِحاتِ فلھم أجر غیر ممنون  ُِ ُْ َ ُ ْ ٌ ْ ُ َ َّ َ َ ََ َ ُ َّ ََّ ْ َ عمل صالح انجام میدھند حركتی  ایمان دارند و کھبرای كسانی -َ

بعبارت دیگر اگر چھ در  ) 6 آیھ –سوره التین (  بر ایشان  اجر و پاداش بی پایان خدا وند می باشد کھعكس این است 
ن طی می ی اعتقادی از نگاه پیامبر بر اساس اصل انسان می باشد ولی در تكوین انسان پروسھ عكس  تبیآگاھیتبین خود

 باید در زمین پراكسیس جامعھ و تاریخ كاشتھ شود تا کھید آتكوین  این انسان بصورت بذری در می  در کھ  چرا .كند
 ایده انسانی محمد کھنجا برپایھ ایمان و عمل صالح بتواند این بذر در زمین اجتماع مشروب گردد  و ھمین جا است آدر

  :بھ قول مولانا. نكرت و مشخص بخود می گیردید و ماھیت كآاز شكل كلی گرائی  و ذھنی نگری و سبژكتیوی در می 
  چھ گنھ دارد جھانھای فراخ/  تو درون چاه رفتستی ز کاخ  

چون ترا سودای سربالا نبود/  مر رسن را نیست جرمی ای عنود  
  

ِفما یكذبك بعد بالدین ِِّ ُ ْ َ ُ ُ ََ ِّ را  ایدولوژی تو و قیامت و ای پیامبر با این تبین و نگاه تو بعد از این چھ كسی می تواند دین - ََ
   )7 آیھ –سوره التین ( .تكذیب كند

بر انسان قرار دارد و با ایمان و عمل صالح در عرصھ اجتماع بھ  آن  ستونھایکھ این تنھا ایدولوژی استکھچرا 
 خویش در  با اراده و انتخابکھپرورش انسان در میدان احسن تقویم تا اسفل سافلین می پردازد و اینچنین انسانی است

 کھبصورت پدیده تاریخی بدل میشود ) عمل صالح ( تاریخی  -پراكسیس اجتماعی  و) ایمان( عرصھ پراكسیس وجودی 
  .از وجود خود ماھیتی تا خدا میسازد

َوأن إلى ربك المنتھى ُ ِّ َ ََ ْ ََ ِ َّ    )42 آیھ –سوره النجم (  َ
  : بقول مولانا 

ھم ناید آن شومآنچ اندر و/  بار دیگر از ملک قربان شوم  
گویدم کھ انا الیھ راجعون/  پس عدم گردم عدم چون ارغنون  

  
َألیس الله بأحكم الحاكِمِین  َ ْ َ ْْ َِ َ َ َِ ُ یا آ از انسان ساختھ است کھبا چنین بنائی . یا خداوند محكم كار ترین محكم كاران نیستآ -َّ

 )8یھ  آ–سوره التین (  .محكم كار ترین محكم سازھا خداوند نمی باشد
  

  : موزدآ سوره تین بما می کھپیام سوره التین یا بعبارت دیگر درسھائی  : فصل سوم
معنا  یا وحدت روح و بدن یا وحدت طبیعت و ماوراء الطبیعت یا وحدت دل و دماغ یا وحدت  - وحدت ماده : اصل اول 

.فكر و عمل
  :سان عبارتند از این اركان احسن انکھانسان پدیده احسن التقویم است :اصل دوم 

تاخر ماھیت بر وجود او در پروسھ صیرورت و تكامل انسان
اصل تسخیر ھمھ ھستی توسط انسان
اصل مسئولیت انسان یا مسئولیت پذیری انسان
اصل تكامل پذیری انسان در بستر دیالكتیك وجودی او
اصل اراده طلبی و جبر گریزی او
اصل انسان محوری انسان در برابر ھمھ ھستی
اصل تاریخی بودن انسان و...

.اصل دیالكتیك احسن تقویم و اسفل سافلین بعنوان دو سمت گیری در عرصھ شدن انسان: اصل سوم 
.اصل معاد یا ھدفداری شدن انسان و وجود در بستر شدن دیالكتیكی انسان: اصل چھارم 

توحید دلالت بر نظم واحد حاكم بر وجود .اشد اصل معاد در جھان بینی محمد تكمیل كننده اصل توحید می ب: اصل پنجم 
.می كند اما معاد دلالت بر ھدفداری وجود و انسان می كند

 انسان مورد نظر کھ کھ در بستر پراكسیس اجتماع استکھرشد و تكامل انسان جنبھ مجرد و ذھنی ندارد بل: اصل ششم 
. شكل می گیرد و متولد میشودقرآنمحمد و 

ْأمِنوا (  اعتقادیآگاھی محمد خوددر نگاه: اصل ھفتم  ُ َوعمِلوا الصالِحاتِ( اجتماعی است آگاھیمقدم بر خود)  َ َّ َ َْ ُ (

  والسلام
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